
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اصفهان، 
در نشست مشترک با محمود صلبی، بازرس 
قضایی و بازرس کل امــور صنعت، معدن و 
تجارت، و محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون 
وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اشــاره 
به شرایط ویژه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: فولاد 
مبارکه با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نگاه مبتنی 
بر تداوم کسب‌وکار، تلاش کرد ضمن حفظ 

پایداری تولید، کمترین تأثیر را از بحران‌های 
پیش‌آمده متحمل شود.

ســعید زرندی، افزود: با توجــه به ابعاد 
گسترده فعالیت‌های فولاد مبارکه اصفهان و 
تأثیرپذیری آن از شرایط سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی منطقه، موضوعات و ریسک‌های 
مختلف به‌صورت مستمر در مجموعه مورد 
تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهای 

مقابله با آن‌ها تدوین می‌شود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: 
ســناریوهای مختلفی برای شناسایی نقاط 
آســیب‌پذیر مجموعه در برابر بحران‌هایی 
همچون حملات سایبری، محدودیت‌های 
انــرژی و چالش‌های اجتماعــی طراحی و 
ارزیابی شــد. وی اضافه کرد: این مجموعه 
صنعتی با رویکرد تداوم کسب‌وکار، در سال 

۱۴۰۴ موفق به دریافت استاندارد بین‌المللی 
ISO 22301 در حــوزه مدیریــت تداوم 
کسب‌وکار شد؛ بر این اساس، پیش از وقوع 
حوادث اخیر نیز اقدامات و تدابیر لازم برای 
مواجهه با شرایط بحرانی در دستور کار این 

مجموعه قرار داشته است.
زرندی با اشاره به رخدادهای متعدد سال 
۱۴۰۴ گفت: این سال از جنبه‌های مختلف، 
سالی خاص و کم‌ســابقه برای فولاد مبارکه 
بود و این مجموعه با شــرایط و چالش‌های 
متعددی روبه‌رو شد که موجب وقفه‌ای جدی 
در کار ایجاد شد اما با این حال و پس از حملات 
به این صنعت، همدلی کارکنان، حضور مؤثر 
مدیران و آمادگی قبلی مجموعه موجب شد 

این شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.
وی ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شــده به 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت و همچنین 
مسئولان ذی‌ربط نشان می‌دهد که با وجود 
گستردگی حوادث و چالش‌های ایجادشده، 
فولاد مبارکه توانسته است آثار این رخدادها را 
در حوزه تولید و تنظیم بازار به حداقل برساند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به 
شرایط ایجادشــده در پی حملات به فولاد 
مبارکه اظهار کرد: در همان روزهای ابتدایی، 
برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت شــرایط 
انجام شد، چرا که ابعاد حادثه برای می‌توانست 
تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد مجموعه و 

حتی بازار کشور داشته باشد.

وی افــزود: در هفته نخســت، با وجود 
حساسیت بالای شرایط، تدابیر لازم به‌ویژه در 
حوزه منابع انسانی و مدیریت عملیات اتخاذ 

شد و روند کارها بدون وقفه ادامه یافت.
زرندی با اشــاره به ضــرورت هم‌زمانی 
بازسازی و مدیریت بازار گفت: در مقایسه با 
برخی بازارها که پــس از بحران‌ها با افزایش 
شــدید قیمت‌ها مواجه شــدند، ما تلاش 
کردیم علاوه بر تمرکز بر بازسازی، از طریق 
ســازماندهی دقیق، ثبات بازار را نیز حفظ 

کنیم.
مدیرعامل گــروه فولاد مبارکــه ادامه 
داد: یکی از تصمیمات مهم، آغاز زودهنگام 
فعالیت‌ها و عرضه محصول در بازار بود که باعث 
شد از شکل‌گیری شوک قیمتی جلوگیری 
شود؛ در غیر این صورت، بازار می‌توانست با 

نوسانات جدی‌تری مواجه شود. وی تصریح 
کرد: در بازســازی کوره شــماره ۸، هدف 
اولیه بازگشــت به مدار در ۱۰۰ روز بود، اما با 
تلاش شــبانه‌روزی همکاران، این زمان به 
۴۵ روز کاهش یافت که یک دســتاورد مهم 
 و نتیجــه کار تیمی و هماهنگــی کامل در 

مجموعه است.
زرندی بــا قدردانی از تــاش مدیران، 
کارکنان و حمایت دستگاه‌های مرتبط افزود: 
این موفقیت حاصل کار جمعی و هم‌افزایی 
درون و برون سازمانی بود و توانست علاوه بر 
بازسازی زیرساخت، به تثبیت شرایط بازار 
نیز کمک کند. وی تأکید کرد: این تجربه نشان 
داد که با برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان در شرایط 
بحرانی هم تولید را حفظ کــرد و هم نقش 

تنظیم‌گر بازار را  ایفا نمود.

سعید زرندی:

چگونه فولاد مبارکه در رنکینگ جهانی رویکرد تداوم کسب‌وکار، فولاد مبارکه را از بحران‌های ۱۴۰۴ عبور داد
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صعود به باشگاه ۴۳ فولادساز برتر جهان 
برای صنایعی که به یارانه‌های بی‌قیدوشــرط و بازارهای 
پیش‌بینی‌پذیر وابســته‌اند، تلاقی جنــگ ۱۲ روزه، جهش 
۶۵ درصــدی بهای گاز، تورم رکوردشــکن ســمت تولید و 
خاموشی‌های فلج‌کننده شــبکه برق، یک »طوفان کامل« 
است که قاعدتاً باید ترازنامه‌ها را به خاکستر تبدیل کند. اما در 
اقتصاد سیاسی خاورمیانه، گاهی فشارهای خردکننده به جای 
زغال‌سنگ، الماس می‌سازند. در سالی که انقباض ۲ درصدی، 
غول‌های کهنه‌کار فولاد جهان را به عقب‌نشینی واداشت، گروه 
فولاد مبارکه نه تنها در برابر این تکانه‌های سیستماتیک زانو 
نزد، بلکه با یک مانور تهاجمی و صعود به رتبه ۴۳ جهان، خود را 
به باشگاه نخبگان این صنعت تحمیل کرد. این صعود تاریخی، 
روایتی است کلاســیک از دوراندیشی اســتراتژیک در عصر 
عدم‌قطعیت‌ها، جایی که یک بنگاه ایرانی، تهدیدهای محیطی 
را با سلاح »ادغام عمودی در تأمین انرژی«، »ارتقای بهره‌وری 
سرمایه انسانی« و »برنامه‌ریزی منعطف تولید« خنثی کرده 
است تا نشان دهد وقتی رقبا در انتظار عبور طوفان پناه گرفته‌اند، 

رهبران واقعی، بادبان‌هایشان را با تندباد تنظیم می‌کنند.
در اتمســفر پرنوســان اقتصاد جهانی و در شــرایطی که 
تقاضای کل با رکود مواجه است، تولید جهانی فولاد خام با افت 
۲ درصدی به ۱۸۴۹ میلیون تن کاهش یافته است. در حالی 
که چهار کشور از ده بازیگر برتر جهانی )از جمله ژاپن، روسیه 
و آلمان( انقباض در تولید را تجربه کرده‌اند، بررسی معماری 
رقابتی صنعت فولاد در خاورمیانه، یک ناهنجاری استراتژیک و 

مثبت را نشان می‌دهد.
ایران با تولید ۳۲.۰ میلیون تن فــولاد خام، نه تنها جایگاه 
دهمین فولادســاز بزرگ جهان را حفظ کرده، بلکه در خلاف 
جهت جریان جهانی، رشد ۱.۹ درصدی را به ثبت رسانده است. 
مرکز ثقل این برتری استراتژیک، تسلط بلامنازع بر تولید آهن 
 ،DRI است. تولید ۳۷.۲ میلیون تن )DRI( احیای مستقیم
ایران را در جایگاه نخست جهان قرار داده و بستری فراهم کرده 
تا ۹۱.۹ درصد از فولاد کشــور از طریق کوره قوس الکتریکی 
)EAF( تولید شود؛ رقمی که فاصله معناداری با میانگین ۳۰.۳ 

درصدی جهان دارد.

DRI- از منظر اســتراتژی رقابتی، این ساختار مبتنی بر
EAF، یک سپر دفاعی مستحکم ایجاد کرده است که شدت 
انتشار کربن را به حداقل رسانده و صنعت ایران را برای رویارویی 
با مقررات سخت‌گیرانه آینده نظیر سازوکار تعدیل مرزی کربن 
اروپا )CBAM( آماده می‌ســازد. کســب جایگاه چهارمین 
صادرکننده خالص جهان با ۱۲ میلیون تــن مازاد صادراتی، 
در کنار مصرف سرانه بالای ۲۱۹.۱ کیلوگرمی، نشان از پویایی 
همزمان در نفوذ به بازارهای بین‌المللی و تأمین تقاضای داخلی 

دارد.

صعود استراتژیک فولاد مبارکه 
در میان غول‌های جهانی

در کانون این تاب‌آوری ملی، شرکت فولاد مبارکه قرار دارد. 
این شرکت با تولید ۱۰.۲۹ میلیون تن فولاد، جایگاه خود را به 
عنوان رهبر بلامنازع بازار ایــران و خاورمیانه تثبیت کرده و با 
یک پله صعود استراتژیک، به رتبه ۴۳ در میان ۵۰ شرکت برتر 
فولادساز جهان دست یافته است. عبور از رقبای باسابقه‌ای چون 
تیسن‌کروپ آلمان )رتبه ۴۷( و هم‌ترازی با بازیگران روس نظیر 
سورستال و MMK، نشان می‌دهد که مبارکه در حال تطبیق 
الگوی عملیاتی خود برای رقابت با ابرشرکت‌های آسیایی نظیر 
پوســکو )رتبه ۸ با ۳۷.۳۶ میلیون تن تولید( است. نکته مهم 
اینجاســت که میزان تولید گروه فولاد مبارکه در پایان سال 
شمسی ۱۴۰۴ و آغاز ۲۰۲۶ )که در مقایسه این دوره نیامده( به 
بیش از ۱۰.۸ میلیون تن رسید، عددی که میتوانست رتبه این 

شرکت را با پنج پله صعود به ۳۸ جهان ارتقا دهد.

کالبدشکافی صعود در »طوفان کامل« 
این ارتقای رتبه جهانی، صرفاً یک دستاورد آماری نیست؛ 
بلکه مانیفستی از مدیریت استراتژیک در بحران است. ثبت این 
رکورد در سالی رخ داد که صنعت با شوک‌های سیستماتیک 
بی‌ســابقه‌ای مواجه بود: جنگ ۱۲ روزه، جهش ۶۵ درصدی 
نرخ گاز، رکود عمیق تقاضای داخلی، نوســانات شدید ارزی و 
تورم رکوردشکن در سمت تولید. در این اتمسفر، فولاد مبارکه 
با بازتعریف قواعد بازی، از چهار اهرم کلیدی برای حفظ مزیت 

رقابتی خود بهره برد:
بهره‌وری مبتنی بر شیب یادگیری: در اقتصادی که تورم، 
ســاختار هزینه‌ها را می‌بلعد، مبارکه بر روی سرمایه انسانی 
خود سرمایه‌گذاری کرد. دانش انباشــته، تجربه عملیاتی و 
بهبود مستمر منحنی یادگیری پرسنل، به عنوان دارایی‌های 
نامشهود در زنجیره ارزش عمل کرده و بهره‌وری سیستمی را 

به شدت ارتقا دادند.
ادغام عمودی رو به بالا برای مهار ناترازی‌ها: برای خنثی‌سازی 
تهدید و قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان انرژی، اســتراتژی 
»خودتأمینی« به اجرا درآمد. با وارد مدار شدن دو فاز گازی از 
نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی، ظرفیت تولید برق شرکت بین ۵۰ تا ۵۲ 
درصد افزایش یافت. این سرمایه‌گذاری زیرساختی، خطوط 
تولید را در برابر خاموشــی‌های فلج‌کننده شــبکه سراسری 

واکسینه کرد.
صنعت فولاد نشان داده است که با مهندسی دقیق ساختار 
هزینه‌ها و انعطاف‌پذیری عملیاتی، می‌توان از دل محدودیت‌ها 
مزیت رقابتی اســتخراج کرد. تداوم تخصیص ســرمایه به 
پروژه‌های خودتأمینی )نیروگاهی و گازی(، کلید تبدیل این 
صعود یک‌پله‌ای به یک »مزیت رقابتی پایــدار« خواهد بود؛ 
مسیری که تداوم آن می‌تواند فاصله فولاد مبارکه را با غول‌های 
آسیایی به حداقل رسانده و جایگاه آن را در جمع بازیگران برتر 

جهان نهادینه کند.
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اخبار فولاد

   علی رسولیان؛  مدیرعامل فولاد سنگان
دوران پس از جنگ، از منظر اقتصاددانان و متخصصان توسعه صنعتی، 
یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال راهبردی‌ترین مراحل بازســازی 
اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان 
می‌دهد که عبور موفق از شرایط پساجنگ، نیازمند طراحی یک الگوی 
چند مرحله‌ای شامل تثبیت ظرفیت‌های عملیاتی، بازسازی ساختاری و 
فناورانه، و در نهایت ادغام مجدد در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. 
در چنین شرایطی، بازتعریف سیاست‌های اقتصادی، اصلاح سازوکارهای 
مدیریتی و بازآرایی روابط تجاری و صنعتی به عنوان پیش‌نیازهای اصلی 
احیای اقتصاد ملی مطرح می‌شوند. به بیان دیگر، دوران پساجنگ صرفاً 
دوره جبران خسارات فیزیکی نیســت، بلکه مرحله‌ای برای بازآفرینی 
ساختارهای اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای قدرت رقابتی کشور در 

عرصه جهانی به شمار می‌رود.
در سطح بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، نخستین ضرورت در دوره 
پساجنگ، تثبیت و احیای عملیات تولیدی و خدماتی است. در جریان 
جنگ، زیرســاخت‌های حیاتی نظیر شــبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، 
مخابرات و لجستیک معمولاً با آسیب‌ مواجه می‌شوند و این مسئله زنجیره 
تأمین مواد اولیه، توزیع کالا و استمرار فعالیت‌های صنعتی را دچار اختلال 
می‌سازد. صنایع مادر از جمله فولاد، پتروشیمی، سیمان و صنایع معدنی 
بیشترین تأثیر را از این اختلالات می‌پذیرند، زیرا این صنایع وابستگی 
بالایی به زیرساخت‌های پایدار انرژی، حمل‌ونقل و صادرات دارند. اختلال 
در تولید این بخش‌ها نه تنها موجب کاهش تولید صنعتی می‌شود، بلکه 
توان صادراتی کشور و ظرفیت ارزآوری اقتصاد و تولید ناخالص ملی را نیز 

تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در چنین شــرایطی، بازارهای صادراتی کشور به سرعت در معرض 
تهدید رقبا قرار می‌گیرند. کشــورهای رقیب معمولاً شرایط بحرانی را 
فرصتی برای ورود به بازارهای هدف و جایگزینی محصولات خود تلقی 
می‌کنند. یکی از سیاست‌های متداول در این مقاطع، استفاده از دامپینگ 
یا عرضه کالا با قیمت‌های پایین‌تر از سطح متعارف بازار است که می‌تواند 
فرآیند بازگشت صنایع داخلی به بازارهای پیشین را طولانی و پرهزینه 
سازد. از منظر مدیریت عملیات، هرگونه اختلال در زنجیره تأمین، تولید، 
حمل‌ونقل یا صادرات به عنوان یک نقطه شکست در سیستم صنعتی 

شناخته می‌شــود و در صورت عدم اصلاح، کل شــبکه تولیدی با افت 
کارایی و کاهش بهره‌وری مواجه خواهد کرد. از این رو، نخستین اقدام 
راهبردی در اقتصاد صنعتی پساجنگ، انجام ممیزی جامع زیرساختی، 
عملیاتی و فناورانه برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و تدوین برنامه‌های 

اصلاحی است.
در دهه‌های اخیر، مفهوم تاب‌آوری به یکی از اصول کلیدی در مدیریت 
زنجیره تأمین تبدیل شده است. در اقتصاد پساجنگ، تاب‌آوری به معنای 
توانایی سیستم اقتصادی برای حفظ تداوم تولید، تجارت و صادرات در 
مواجهه با بحران‌ها و نوسانات محیطی است. دستیابی به این هدف مستلزم 
تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان داخلی و منطقه‌ای و کاهش وابستگی به 
منابع محدود تأمین است. تنوع در شبکه تأمین علاوه بر کاهش ریسک، 
موجب شکل‌گیری پیوندهای اقتصادی مشترک و تقویت منافع متقابل 
میان کشورها و شرکای تجاری می‌شود. همچنین توسعه تأمین‌کنندگان 
داخلی، به ویژه در صنایع واســطه‌ای و پایین‌دستی، می‌تواند محرکی 
مؤثر برای رشد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت تولید 

ملی باشد.

از سوی دیگر، بازسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک 
در دوران پساجنگ اهمیت ویژه‌ای دارد. توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل 
زمینی، ریلی و دریایی و همچنین بازطراحی مســیرهای لجستیکی 
می‌تواند ریسک اختلالات آینده را کاهش داده و سرعت تجارت خارجی 
را افزایش دهد. بهینه‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل نه تنها موجب 
تسهیل صادرات و واردات می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی برای ایجاد 

صنایع جانبی، بازارهای مکمل و فعالیت‌های خدماتی وابســته فراهم 
مــی‌آورد. در اقتصاد جهانی امروز، زمان و هزینــه حمل‌ونقل از عوامل 
تعیین‌کننده رقابت‌پذیری کشورها به شمار می‌روند و هرگونه ضعف در 

این حوزه می‌تواند موقعیت تجاری کشور را تضعیف کند.
رقابت فناورانه نیز در شرایط کنونی به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های 
توســعه صنعتی و اقتصادی تبدیل شــده اســت. در این چارچوب، 
دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر 
 ،)ERP( سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی ،)IoT( اینترنت اشیا
داده‌کاوی و هوش مصنوعی نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و افزایش 
انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها دارد. اســتفاده از ایــن فناوری‌ها امکان پایش 
لحظه‌ای فرآیندها، مدیریت هوشمند منابع، پیش‌بینی بحران‌ها و بهبود 
تصمیم‌گیری مدیریتی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، صنایع کلیدی کشور 
از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی می‌توانند با سرعت بیشتری 
به چرخه تولید بازگردند و توان رقابت خود را در بازارهای جهانی بازیابی 

کنند.
بر این اساس، بنگاه‌های صنعتی در دوران پساجنگ باید سه رویکرد 
اساســی را به صورت هم‌زمان دنبال کنند: نخست تثبیت فعالیت‌های 
حیاتی و جلوگیری از توقف تولید، دوم بازســازی فناوری‌ها و نوسازی 
خطوط تولید فرسوده، و سوم ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید در بازارهای 
صادراتی. این الگو پیش‌تر در بسیاری از اقتصادهای بحران‌زده جهان، از 
جمله کشورهایی که جنگ، تحریم یا رکودهای شدید اقتصادی را تجربه 
کرده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشته 
است. در چنین شرایطی، مدیریت سرمایه‌گذاری به عنوان محور اصلی 
بازسازی اقتصادی مطرح می‌شود و کیفیت هدایت منابع مالی می‌تواند 

تعیین‌کننده سرعت و موفقیت فرآیند بازسازی باشد.
کشورها در دوره پساجنگ معمولاً سه نوع سرمایه‌گذاری کلیدی 
را در دستور کار قرار می‌دهند. نخست، سرمایه‌گذاری زیرساختی برای 
بازســازی و تقویت نیروگاه‌ها، پالایشــگاه‌ها، بنادر، شبکه‌های ریلی و 
زیرساخت‌های ارتباطی؛ دوم، سرمایه‌گذاری صنعتی با هدف نوسازی 
تجهیزات، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری تولید؛ و سوم، سرمایه‌گذاری 
در حوزه نوآوری و فناوری‌های پیشرفته شامل توسعه صنایع دانش‌بنیان، 
اتوماسیون صنعتی و هوش مصنوعی. تجربه جهانی نشان می‌دهد که 
ترکیب هم‌زمان سرمایه‌گذاری در زیرساخت و نوآوری، مهم‌ترین عامل 
ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اقتصادهای نوظهور و در حال بازسازی است.

با این حال، تحقق این اهداف بدون جذب ســرمایه‌گذاری خارجی 
و ایجاد همکاری‌های چندجانبه اقتصادی دشــوار به نظر می‌رسد. در 

شرایط کنونی، ثبات قوانین، شفافیت محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق 
سرمایه‌گذاران، امنیت قراردادها و وجود نظام نظارتی کارآمد از مهم‌ترین 
پیش‌شــرط‌های ورود ســرمایه‌های تولیدمحور و خطرپذیر به کشور 
محسوب می‌شــود. هرچه دامنه تعاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری 
خارجی گسترده‌تر باشــد، روند بازســازی صنعتی و توسعه صادرات 
با ســرعت بیشــتری پیش خواهد رفت. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری 
خارجی می‌تواند نقش بازدارنــده نیز ایفا کند، زیرا گســترش منافع 
 مشترک اقتصادی میان کشــورها، احتمال بروز تنش‌های مخرب را 

کاهش می‌دهد.
ایران با برخورداری از منابع عظیم انرژی، ذخایر معدنی گســترده و 
موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، ظرفیت بالایی برای بازتعریف نقش خود در 
زنجیره ارزش جهانی دارد. در این مسیر، بازسازی قراردادهای بلندمدت 
صادرات انرژی و محصولات صنعتی و حرکت به سمت تولید محصولات 
با ارزش افزوده بالاتر اهمیت فراوانی دارد. صنایع مادر نظیر فولاد، فلزات 
اساسی و پتروشیمی باید از الگوی صادرات مواد خام فاصله گرفته و به 
سمت تولید محصولات فناوری‌محور و توســعه صنایع پایین‌دستی 

حرکت کنند. 
در کنار سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی، توسعه منابع انسانی نیز یکی 
از ارکان اساسی بازســازی اقتصادی در دوران پساجنگ است. سرمایه 
انسانی مهم‌ترین دارایی کشور در فرآیند بازسازی محسوب می‌شود و 
بدون نیروی انسانی متخصص، ماهر و باانگیزه، تحقق اهداف توسعه‌ای 
امکان‌پذیر نخواهد بود. از ایــن رو، ارتقای مهارت‌های فنی و مدیریتی، 
توسعه آموزش‌های تخصصی، تقویت امنیت شغلی و حمایت از نوآوری 

و کارآفرینی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد. 
در مجموع، اقتصاد و صنعت ایران در دوران پساجنگ، وارد مرحله‌ای 
حساس و سرنوشت‌ســاز خواهد شــد که نیازمند تصمیم‌گیری‌های 
راهبردی، مدیریت علمی، ســرمایه‌گذاری هوشــمندانه و اصلاحات 
ساختاری است. موفقیت در این مســیر تنها از طریق اجرای هماهنگ 
سیاست‌های کلان اقتصادی، نوســازی زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، 
ارتقای سرمایه انسانی و تقویت تعاملات بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود. 
دوران پساجنگ صرفاً مرحله ترمیم خسارات نیست، بلکه فرصتی تاریخی 
برای بازطراحی ساختار صنعتی، ارتقای مزیت رقابتی و تحقق جهش 
فناورانه به شمار می‌رود. در صورت تدوین و اجرای سیاست‌های دقیق و 
آینده‌نگر، و نگاه ویژه به دیپلماسی اقتصادی، ایران می‌تواند از این دوره به 
عنوان سکویی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار، افزایش تاب‌آوری 

اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود بهره‌برداری کند.

الزامات راهبردی پساجنگ
یادداشت

   آرمان امیری - معاون خرید فولاد مبارکه
آرمان امیری، معاون خرید فولاد مبارکــه، با تأکید بر نقش محوری 
زنجیره تأمین در دستیابی به تندیس زرین تعالی سازمانی، معاونت خرید را 
نه یک بخش تدارکاتی، بلکه بازوی استراتژیک برای خلق ارزش و تاب‌آوری 

سازمان دانست. 
وی در این یادداشــت با اشــاره به تحولات صورت‌گرفتــه در حوزه 
بومی‌سازی و حمایت از سازندگان داخلی، خاطرنشان کرد: »با تمرکز بر 
ارتقای رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان، توسعه قراردادهای بلندمدت و مدیریت 
هوشمند قراردادها، توانسته‌ایم ریسک‌های تأمین را کاهش و بهره‌وری 
را به شکل محسوســی افزایش دهیم.« امیری تأکید کرد که این رویکرد 
راهبردی، ضمن تحکیم روابط با شرکای تجاری، مسیر توسعه پایدار فولاد 

مبارکه را هموار کرده است.
در فضای رقابتی امروز، واحدهای خرید و تأمین تنها مسئول تأمین کالا 
و خدمات موردنیاز سازمان نیستند؛ بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی خلق 
ارزش، توسعه زنجیره تأمین و تحقق اهداف راهبردی سازمان شناخته 
می‌شوند. در همین راستا، معاونت خرید شــرکت با اجرای مجموعه‌ای 
از اقدامات تحول‌آفرین و مبتنی بر رویکردهای تعالی ســازمانی، موفق 
شده است دستاوردهای ارزشمندی را در حوزه توسعه تأمین‌کنندگان، 

 بومی‌ســازی، مدیریت قراردادها و بهبــود فرایندها به ثبت برســاند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، گسترش و بازنگری مستمر زمینه‌های 
فعالیت تأمین‌کنندگان و منابع تأمین بوده اســت. در این راستا، کمیته 
فنی بازرگانی شــرکت با صدور مصوبات متعدد تخصصی نقش مؤثری 
 در توسعه ظرفیت‌های تأمین و افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین ایفا 

کرده است.
برگزاری جلســات و همایش‌های مختلف و نمایشــگاه تخصصی 
بومی‌سازی نیز از دیگر اقدامات شــاخص این حوزه به شمار می‌رود. این 
رویدادها با هدف شناســایی توانمندی‌های داخلی، ایجاد فرصت‌های 
همکاری مشترک و توسعه ظرفیت‌های تأمین داخلی برگزار شد و زمینه 
مناسبی برای ارتباط مؤثر میان شــرکت و سازندگان و تأمین‌کنندگان 

توانمند کشور فراهم کرد.
در حوزه توسعه تأمین و بومی‌سازی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده 
است. افزایش تعداد کالاهای بومی‌سازی‌شده، شناسایی منابع جدید تأمین، 
انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان جدید، افزایش تعداد مدارک فنی تهیه‌شده 
توسط تأمین‌کنندگان و توسعه دانش فنی داخلی از جمله نتایج این رویکرد 
بوده است. همچنین با تمرکز بر کالاهای اســتراتژیک، سرمایه‌گذاری 
در پروژه‌های بومی‌ســازی و حمایت از سازندگان داخلی با هدف کاهش 

وابستگی به منابع خارجی دنبال شده است. حمایت از شرکت‌های توانمند 
داخلی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، خرید بخشی از سهام شرکت‌های 
راهبردی، تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای ساخت تجهیزات و 
کالاهای استراتژیک و همچنین انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، از دیگر 
اقدامات مؤثر انجام‌شده در این حوزه به شمار می‌رود. این سیاست‌ها علاوه 
بر توسعه توانمندی‌های داخلی، موجب افزایش پایداری زنجیره تأمین و 

کاهش ریسک‌های تأمین شده است.
معاونت خرید همچنین با هدف ارتقای کیفیــت و پایداری زنجیره 

تأمین، پروژه رتبه‌بندی تخصصی تأمین‌کنندگان را در دســتور کار قرار 
داده اســت. این اقدام امکان ارزیابی دقیق‌تــر عملکرد تأمین‌کنندگان 
و انتخاب اثربخش‌تر شــرکای تجاری را فراهم خواهد کرد. در کنار این 
موضوع، بازنگری و اصلاح مستمر رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نیز 
دنبال شده است. به‌عنوان نمونه، اصلاح فرایند ارزیابی شرکت‌های دارای 
جنبه‌های زیست‌محیطی و بازنگری فرم‌های مرتبط در گردش‌کارهای 
ســازمانی، گامی مهم در جهت ارتقای مسئولیت‌پذیری و توسعه پایدار 

محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی و استقرار منشور انتخاب و حفظ مسئولانه 
تأمین‌کنندگان، نشان‌دهنده توجه ویژه شــرکت به اصول حکمرانی، 
شفافیت و توسعه روابط بلندمدت با شــرکای تجاری است. این رویکرد 
موجب تقویت اعتماد متقابل و ارتقای سطح همکاری‌های پایدار در زنجیره 

تأمین شده است.
در نهایت، افزایش قراردادهای باز و بلندمدت با تأمین‌کنندگان منتخب، 
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای معاونت خرید در مسیر تعالی سازمانی بوده 
اســت. این رویکرد ضمن ایجاد ثبات در تأمین کالاها و خدمات، امکان 
برنامه‌ریزی بلندمدت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را برای طرفین 
فراهم کرده است. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که معاونت خرید با 
نگاهی راهبردی و توسعه‌محور، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان سازمان، 
ارتقای تاب‌آوری زنجیره تأمین و دست‌یابی به شاخص‌های تعالی سازمانی 

ایفا می‌کند و مسیر توسعه پایدار را با قدرت ادامه می‌دهد.

نقش راهبردی معاونت خرید در تعالی سازمانی و توسعه پایدار زنجیره تأمین
یادداشت

حامد حسین ولی‌بیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، موفقیت 
این شرکت در کسب تندیس زرین تعالی سازمانی و امتیاز ۷۳۰ را حاصل 
هم‌افزایی میان تعالی مدیریتی و عملکرد مالی دقیق دانست. وی در این 
یادداشت با تأکید بر راهبردهای کلیدی این معاونت در کاهش هزینه‌های 
عملیاتی و تخصیص بهینه منابع، تصریح کرد: »مدیریت هوشمند نقدینگی 
و شفافیت مالی، نه‌تنها پایداری سودآوری را برای سهام‌داران تضمین کرده، 
بلکه به‌عنوان یک رکن اساسی در نظام حاکمیت شرکتی، مسیر سازمان 
را برای دست‌یابی به سطوح بالاتر شاخص‌های تعالی هموار ساخته است.

موفقیت بزرگ شرکت فولاد مبارکه در کسب جایزه تندیس زرین 
تعالی ســازمانی و قرار گرفتن در صدر شرکت‌های سرآمد ایران حاصل 

هم‌افزایی اثربخش تعالــی مدیریتی و عملکرد مالی بوده اســت. واحد 
اقتصادی و مالی نه‌تنها در شــاخص‌های مدیریتی و عملیاتی، بلکه در 
معیارهای کلیدی مالی نیز نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف 

تعالی سازمانی ایفا کرده است.
سودآوری پایدار، مدیریت بهینه سرمایه و افزایش کارایی دارایی‌های 
شرکت یکی از مؤلفه‌هایی است که منجر به کسب امتیاز ارزشمند 730 
شده است. معاونت اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه در سال‌های اخیر 
با تمرکز بر کاهش هزینه‌های عملیاتی و مدیریت هوشمند نقدینگی و 
تخصیص بهینه منابع توانسته است زمینه ایجاد سودآوری پایدار و قابل 

اتکایی برای سهامداران فراهم سازد.

این معاونت در مسیر دست‌یابی به جایزه تعالی سازمانی، نقش مؤثری 
داشته و کسب امتیاز ممتاز در این حوزه، بیانگر همسویی کامل نظام مالی 
شرکت با اهداف استراتژیک، اصول حاکمیت شرکتی و انتظارات ذی‌نفعان 
است. بهبود شاخص‌های مالی نشــان‌دهنده عملکرد شفاف، کارآمد و 
ارزش‌آفرین عملیات شــرکت بوده که نقش مهمی در افزایش رضایت 
سهام‌داران ایفا کرده اســت. پایداری این موفقیت‌ها در گرو خلق ارزش 

اقتصادی و عملکرد مالی شفاف نهفته است.
دریافت تندیس زرین تعالی ســازمانی توسط شرکت فولاد مبارکه 
افتخاری است که به تمامی کارکنان، مدیران، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان 
شرکت تعلق دارد. این موفقیت برای معاونت اقتصادی و مالی، انگیزه‌ای 

مضاعف برای تداوم حرکت در مسیر بهبود مستمر است تا در سال‌های آتی 
نیز با تکیه بر همین رویکرد، سطوح والاتری از سودآوری و ارزش‌آفرینی 

پایدار برای تمام ذی‌نفعان محقق شود.

تمرکز بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، مدیریت هوشمند نقدینگی
خبر


